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گرینویچ

حل معمای گوی درخشان

 

آلاسکا: حوالی ساعت 5 صبح در تاریخ 29مارس 
گویی درخشــان در آسمان آلاســکا ظاهر شد كه 
افزون بر دوربين های مداربســته شــاهدان عينی 
بســياری هــم آن را مشــاهده كردنــد و اكنون 
دانشمندان راز آن را كشف كردند. به گزارش ایسنا، 
»لزلی اسمالوود«)Leslie Smallwood( یکی از 
ســاكنان فيربنکس)Fairbanks( كه شاهد این 
رویداد بود، به پایگاه خبری محلــی گفت: به نظر 
می رسيد چيزی درون آن درحال چرخش است. او 
افزود: این گوی بسيار از ماه كامل بزرگ تر بود و از 
شمال شرقی به سمت جنوب غربی حركت می كرد. 
اكنون اما دانشمندان ثابت كردند كه این گوی در 
واقع بقایای سوخت یک موشک چينی بوده است. 
یک دوربين شکاری خودكار تصاویری از این گوی 
درخشان كه از مقابل شفق قطبی عبور می كرد را 

ثبت كرده بود.

موزه گردی بعد از نیمه شب

زمین؛ برنده بلیت بخت آزمايی
 

پاريس:  با وجــود خبر های بــدی كه دربــاره زمين و 
محيط زیست منتشــر می شــود این بار خبر رسيد زمين 
برنده واقعی بليت بخت آزمایی 217ميليون دلاری لاتاری 
بزرگ یوروميليونــر بود. به گــزارش ایندیپندنت، مردی 
فرانسوی كه این رقم هنگفت را برنده شد تقریبا تمام آن را 
صرف بنيادی خواهد كرد كه با هدف حفظ محيط زیست 
كار می كند. گای درباره انگيــزه اش از این اقدام به روزنامه 
فرانسوی »لوپاریزین« گفت: »من اعتقاد دارم كه اولویت 
امروز نجات سياره زمين اســت و همه باید برای آن اقدام 
كنيم. این یک وضعيت اضطراری اســت. اگر كاری در این 
زمينه انجام نشود، همه اقدام های دیگر بيهوده خواهد بود 
زیرا اصلا وجود نخواهيم داشــت.« او با بيــان اینکه هنوز 
می تواند ناباوری خود را از برنده شدن در این لاتاری به یاد 
بياورد، گفت بعد از اینکه مشخص شد این یک رؤیا نيست، 
تصميم خود را گرفت تا از پول به بهترین شــکل استفاده 
كنــد. به گفته این برنده خوش شــانس، بيشــترین پولی 
كه از بخت آزمایی به دســت آمده در بنياد محيط زیستی 
گذاشته شده اســت و مابقی نيز به تدریج در این مؤسسه 

سرمایه گذاری خواهد شد.

سرقت پل 20متری
 

بیهار: ســارقان در هند و در لباس مأموران شــهرداری 
پلی 20متری را دزدیدند. به گــزارش ان  دی تی وی، آنها 
برای جدا كردن بدنه فلزی این پل از دســتگاه های برش 
جوشکاری پيشــرفته و بيل مکانيکی اســتفاده كردند و 
ساعت ها آنجا مشــغول كار بودند. ارشاد كمال،  مهندس 
شــهرداری این منطقه در این باره گفــت: به گفته اهالی 
روســتاهای اطراف این افراد با لباس فرم در محل حاضر 
شدند و پيشرفته بودن تجهيزات آنها جای شکی برای افراد 
محلی باقی نگذاشــت كه آنها از كاركنان دولت هستند. 
پل یاد شــده كه از ســال 1972ميلادی تا به حال روی 
این رودخانه بنا شده برای اهالی منطقه از اهميت بالایی 
برخوردار است و بازسازی آن ممکن است سال ها به طول 
انجامد. ایالت بيهار یا بهار كه این سرقت در آن روی داده 
دومين ایالت بزرگ هند و جمعيــت آن 105ميليون نفر 
است. همچنين فقر یکی از واقعيت های جداناشدنی این 

ایالت به شمار می آید.

حاشیه مراسم روخوانی قرآن کريم در خانه موزه شهید مدرس/عکس: آرشیده شاهنگی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

در شهر پیران

»شــوكر، اســپري فلفل،  ماهواره«... »شوكر، اسپري 1
فلفل، ماهواره...« آنقدر بغل گوشم داد زدند كه كفري شدم. توي 
پياده روهاي پيرانشهر. هفته دوم تعطيلات عيد. شوكر شوكر شوكر... 
پدرم درآمد. دیگر برگشتم تو دهان شان بزنم. كجاي من پيرمرد به 
شوكر مي خورد كه نمي گذارید یک دل سير مغازه ها را نگاه كنم؟ 
»شوكر... اسپري فلفل... ماهواره.« گفت: »پس چکار كنيم. بيکاریم. 

از اینهمه توریست، یکي شوكر نمي خواهد؟«
رنگ. آن همه سبز ساقه نرگسي. آن همه ارغواني. آن همه 2 توي پيرانشــهر مي چرخيدم و نگاه مي كردم به آن همه 
گلبهي كه از سقف مغازه ها آویزان بود. گفته بودند اینجا پاک ترین و 
سالم ترین هواي ایران را دارد. همچنين كمترین نرخ بيکاري را در 
سطح استان. »شوكر... ماهواره...جنس قاچاق«. گوشم را بردند تو 
پياده روها. دیگر داشت بهم برمي خورد. من شوكر مي خواهم چکار؟ 
آمده ام رنگ ببينم. آن همه سبز ساقه نرگسي. آن همه ارغواني. آن 
همه گلبهي. شهري كه گرانيت هایش غير از ایتاليا از همه جهان 
 سرتر اســت مي خواهد به من شــوكر قالب كند. شهري با قدمت

 8 هزارساله و بخشي از تمدن مانا.
لنگر انداخته ام توي مغازه هاي استوک. از شير آدميزاد تا  جان مرغ پيدا مي شود. تنها فرقش با بقيه شهرها این است 3
كه همه  چيز را وزني مي فروشند؛ شلوار. دامن. كفش. كلاه. فروشنده 
یک ترازوي طلافروشي گذاشته جلویش. حتي مقواي لاي شلوار 
جين را وزني حساب مي كند. یک شلوارک H and M برمي دارم كه 
نمي دانم توي سواحل ماداگاسکار بپوشم بسيار زیباست اما براي 
من كاربردي نيســت. فقط مقواي آكبندي اش را كه وزن مي كند 
مي شود 27هزارتومان. كاش مي شد روي شلوارم بپوشم راه بروم اما 
به محض اینکه پا مي گذارم بيرون باز جوان هایي هســتند كه زیر 

گوشم پچ پچ مي كنند: »شوكر، اسپري فلفل، ماهواره...«
آنقدر توي گوشم داد زدند شوكر شوكر شوكر كه یادم رفت  بروم توي مام خليل و دلارآباد و بازارچه مرزي تمرچين 4
بچرخم. آنقدر شوكر شوكر شوكر زیرگوشم داد زدند كه یادم رفت 
بروم سنگ هاي افسانه اي خورنج را ببينم. كارد بخورد شکمم كه 
یادم رفت »كاردوپلو«و »پيره زال« )شوربا و پنير( بخورم. آنقدر زیر 
گوشم شوكر شوكر گفتند كه یادم رفت كنار رودخانه »زاب« عکس 
یادگاري بگيرم. فروشــنده مهربان اســتوک گفت: زاب خوراک 
افسردگاني مثل شماهاست كه فقط بروي آرامش بگيري. گفت كه 
براي مداواي دپرســی ات برو آنجا یک ساعت بنشين برگرد ببين 
حالت چقدر خوش خوشان مي شود از هوایش و زیبایي ابرهایش. 
زاب همان جایي است كه ابومسلم خراساني كت خليفه اموي را روي 
سرش كشيده اســت. آمده بودم در پيرانشهر كه شهر پيران است 
بچرخم. به یاد »پيران« یل كه پهلوان بزرگ تورانيان در شاهنامه 
است. به یاد سپهســالار عقل گراي خُتن. منادي صلح با ایرانيان. 
رنگ ها دیوانه مي كنند.آن همه سبز ساقه نرگسي. آن همه ارغواني. 

آن همه گلبهي كه از سقف مغازه ها آویزان است.
 آنقدر زیر گوشم شوكر شوكر كردند كه ظهر وقتي همه 

مغازه ها تعطيل بود بساط فلاسک دوقلوي چایي و ليوان و 5
قندان و ليموترش هایم را چيــدم روي پله هاي یک مغازه در كنار 
خيابان و به كل یادم رفت كه بعد از نوشــيدن چایي، برشان دارم. 
رفتم باز توي خيابان ها چرخيدم و 4 3ساعت بعد كه برگشتم سمت 
ماشين، دیدم بساط چایي ام همچنان روي پله هاي یک فروشگاه 
مانده و همچون یتيمان دارد به من نگاه مي كند. فروشنده مغازه 
بغل دستي گفت: »آقا ببينم اون فلاسک و بساط چایي، مال شماها 
نيســت«؟ گفتم »یعني من آنقدر بي عقل و فراســت هستم كه 
فلاســک چایي ام را دقيقه اي از خودم دور كنم؟« باورم نمي شد. 
بساط عزیز چایي ام آنجا 4 3ساعت كنار خياباني شلوغ، بي صاحب 
افتاده بود و كســي چپ نگاهش نکرده بود. پيرانشهر شهر پيران 
است؛ شهري بي دزد. لبریز از رنگ. ســبز ساقه نرگسي. ارغواني. 
گلبهي. پارچه هایي كه از سقف مغازه ها آویزان است و روزي تن پوش 
دختران شهر خواهد شد.درحالي كه فلاسک چایي ام را بغل كرده ام 
بي شوكر، پيرانشهر را به سمت دریاچه اروميه برمي گردم. بي دليل 

نيست كه من عمري عاشق كردهاي مُکریان بوده ام.

حوزه علميه مقدسه و معظّمه 
قم را بدون شک یکی از مبادی 
مهم تحولات مختلف یک صدسال اخير ایران می توان 
ناميد كه زایيده قرن پيشــين و زاینده بزرگ ترین 
چهره ها و اتفاقات تأثيرگذار در جامعه آینده خویش 

است.
سابقه علمی و فرهنگی شهر قم به سده دوم هجری 
بازمی گردد اما در این ميان دوره صفویه را می توان با 
آمدوشــدهای دانش ورزان آن دوره مبنا قرار داد. اما 
این روند تا اواخر دوره قاجار رو به فراموشی گذاشت 
تا جایی كه مدارس معتبر و با سابقه ای چون فيضيه 
و دارالشفاء به محل كسب وكار اصناف و حتی جایی 
برای اطراق كاروانيان و بيتوته گدایان و دراویش بدل 
شده بود تا اینکه با همت آیت الله ميرزا محمد فيض 
قمی در سال 1297 این مدارس احيا و حيات علمی 

تازه ای به قم بخشيده شد.
اما با تدبير آیت الله شيخ محمدتقی بافقی و همراهی 
و واســطه 4تن از علمای قم بنا شــد تا برای سامان 
دادن به اوضاع مدارس و طلاب از آیت الله حاج شيخ 
عبدالکریم حائری یزدی كه در سلطان آباد )اراک( به 
رتق و فتق مدارس آن دیار می پرداخت، دعوت كنند 

تا قم را آبرو بخشد.
بدین سان حاج شيخ در ســال 1300 در 64 سالگی 
به قم آمد و »حاج شــيخِ مؤســس« لقب گرفت. او 
ســال های متمادی به جــد و جهــد در حوزه های 
علميه نجف، كربلا و سامرا نزد بزرگانی چون ميرزای 
شيرازی، آخوند خراسانی و سيدیزدی تحصيل كرده 
و به جایگاهی رســيده بود كه مرجعيت شيعه به او 
پيشنهاد شد اما شيخ اقامت در ایران را وظيفه خود 
می دانست و از »قرارگرفتن ایرانيان در مسير تباهی و 
انحطاط فکری« نگران بود. او در این سال ها تجربيات 
فراوانی از نحوه اداره مــدارس علميه پيدا كرده بود 
و به همين خاطر حــوزه اراک را متحول كرد و با این 
پيشينه به همراه تعدادی از شاگردان مستعد خود به 
قم آمد. این حُسن شهرت و سابقه نيک سبب شد تا 

همزمان با تأسيس حوزه علميه قم در سوم فروردین 
1301، استقبال بی نظيری از ســوی طلاب و علما 
اتفاق افتاد به طوری كه در این مدت تا رحلت شيخ در 
سال 1315، عدد طلاب از 70 نفر به هزار تن رسيد 
گرچه این عدد پس از خفقان رضاخانی كاهش یافت؛ 
همچنين موجب هجرت موقت و بعضاً دائم استادان 
فقه و اصول از شهرهای ایران به قم شد. زعمای بزرگ 
نجف، آیات عظام ميرزای نائينی و سيدابوالحســن 
اصفهانی هم در استقبال از این واقعه مبارک مدتی در 
قم مستقر شدند كه احمدشاه جوان هم پس از اینکه 
یک بار برای تبریک تأســيس آمده بود، این بار برای 
خوش آمدگویی به علمای نجف به قم آمد. رضاخان 
هم برای پيشــبرد اهداف خود در سال 1303 به قم 
ســفری داشــت كه با بی ميلی علما و شخص شيخ 
مواجه شد. اما شاید نخستين تحرک سياسی حوزه 
قم را مهاجرت علمای اصفهان به قم به رهبری حاج آقا 
نورالله اصفهانــی در اعتراض به نظام ســربازگيری 
اجباری برشــمرد. با آنکه آیت الله حائری نسبت به 
تحولات  سياسی حتی در خلال مشروطه اظهار نظر 
نمی كرد اما در قضيه كشف حجاب به مخالفت جدی 
پرداخت. حاج شيخ مؤســس تحول تازه ای در شيوه 
اداره مدارس و تقسيم شهریه ميان طلاب پيش گرفت 
و در آموزش فقه و دروس جانبی حوزه هم تدابيری 
اتخاذ كرد و نظامی جدیــدی از آموزش علوم دینی 
را بنيان گذاشــت كه پس از او نيز این راه ادامه پيدا 
كرد. 40سال پس از رحلت شيخ، شاگرد خاصه اش، 
امام خمينی)ره( در جایگاه اثرگذارترین مرجع قم، 
نخبگان حــوزه را با خود همراه كرده و ســرانجام با 
پيشتازی مردم، انقلاب اسلامی را به پيروزی رساند. 
این تحول عظيم با محوریت حوزه علميه قم، غایت 
راهی بود كه شيخ عبدالکریم پس از صدها سال تلاش 
و جان فرسایی فقها، علما و محدثان ایرانی شيعه در 
مشهد، اصفهان، تهران، قم، شيراز و تبریز محقق كرده 
بود، كه اكنون بدل به قطب و مركز ثقل علوم دینی 

شيعيان جهان شده است.

فرهنگ و زندگي

امیررضا محمدی

دارالعلم شیعه؛يک سده پس از تأسیس

تقويم / سالمرگعدد خبر

صدای سرشار 

حسین سرشار را خیلی ها به عنوان بازيگر 
سینما و تلويزيون در خاطر دارند و خیلی ها 
به عنوان خواننده و موســیقیدان، آن هم 
خواننده ای که صدای تنِور اش همه را مبهوت 
خود می کرد. اما او جــدای از همه اينها از 
پیشگامان دوبله ايران بود و اين هنرمندی 
او را تمام می کرد. شايد زمانی که به بیماری 
آلزايمر مبتلا شد، برای بسیاری باورنکردنی 
بود و حتی غیرقابل تصــور. بیماری ای که 
خیلی زود، او را از پا درآورد و خاطره مرگ 

غمگنانه اش را در ذهن ها جا گذاشت.
سرشار در ايتالیا تحصیل کرد و صدايش را 
پرورش داد. با اينکه آثار موســیقی زيادی 
از او به جــای نمانده، اما هنــوز صدايش 
در ذهن بســیاری از مردم ماندگار است. 
سرشار بازيگر توانايی هم بود. از مهم ترين 
فیلم هايی که در آنها به ايفای نقش پرداخت، 
می توان بــه اجاره نشــین ها )داريوش 
مهرجويی( و ای ايران )ناصر تقوايی( اشاره 
کرد کــه علت انتخاب او در هــر دو فیلم، 
صدای منحصر به فردش بود. متأســفانه از 
صدای درخشان سرشار، آثار زيادی ضبط 
نشده اســت. »ای ايران« تنها دارای 2 بند 
شعر است، با اين حال مثل يک تم مشهور، 

دستمايه بسیاری از هنرمندان بوده است.
سرشــار و مرتضی حنانه از دوستان قديم 
هم بودند که در طول دوران تحصیل خود 
در ايتالیا بــه دوبله فیلم هــای ايتالیايی 
می پرداختنــد و از اين راه امــرار معاش 
می کردند. استاد حســین دهلوی در مورد 
استفاده از صدای سرشار در قطعه ای به نام 
»فروغ عشق« می گويد:» زنده ياد حسین 
سرشار ازجمله کســانی بود که آواز و بیان 
کلماتش خیلی خوب بود. ايشــان در کار 
اپرا بود و به خاطر همیــن يک مقدار لهجه 
اپرايی داشت، ولی اين هم خودش يک نوع 
صداست.« 22فروردين1374 سالروز مرگ 

اين هنرمند بزرگ است.

حافظ

در دايره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو انديشی حکم آن چه تو فرمايی

شب های تهران در ماه مبارک رمضان از هميشه 
زنده تر اســت. خيلی ها تازه بعد از افطار از خانه 
بيرون می زنند برای گردش و تفریح و به همين 
دليل هم اغلب مکان های فرهنگی و تفریحی تا 
پاسی از شب برقرار اســت. علاوه بر رستوران ها، 
كافه ها و سينماها، شاید بد نباشد در این شب ها 
ســری هم به موزه ها بزنيد و یادی از گذشتگان 
كنيد. بله، ما هم مثل شــما می دانيم كه موزه ها 
معمولا در ساعات مشخصی از روز امکان بازدید 
دارند، اما در ماه رمضان به همت سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران، 3مركز منتخب یعنی باغ 
موزه هنر ایرانی، باغ مــوزه قصر و موزه هنرهای 
دینی امام علی)ع( از ســاعت 18 تــا یک نيمه 
شــب باز اســت و علاقه مندان می توانند از این 
موزه هــا بازدید كنند. اگر تا به حــال گذرتان به 
این مکان هــای فرهنگی نيفتــاده باید توضيح 
بدهيم كه بــاغ موزه هنر ایرانی با نمایشــگاهی 
كه در آن دایر اســت، به اضافــه مجموعه باغ و 
مجســمه ها و البته ماكت های بســيار زیبایی از 
آثار باستانی و جاذبه های گردشگری كشور مانند 
گنبد قابوس، هشت بهشت، عمارت چهلستون، 
عمارت شمس العماره، پل تاریخی سی و سه پل، 
كاروانسرای مهيار، باغ فين كاشان، نقش رستم، 
برج آزادی تهران، برج ميــلاد تهران، مجموعه 

جهانی قره كليســا و مقبره دانيــال نبی یکی از 
آن جاهایی اســت كه با یک بار دیدنش سر ذوق 
می آیيد. ضمن اینکه از هــوای خوب و طبيعت 
باغ هم بهره می برید. باغ مــوزه قصر هم با موزه 
ماركوف و زندان سياســی و همچنين نگارخانه 
و نمایشــگاهی كه در آنجا دایر اســت می تواند 
نظرتان را جلــب كند و مطمئنا، شــنيدن قصه 
بوســتانی كه به زندان تبدیل و سپس به عنوان 
یکی از مشهورترین موزه های تهران شناخته شد، 
می تواند بسيار جذاب باشــد. در نهایت هم موزه 
هنرهای دینی امام علی)ع( با 2نمایشــگاه »بهار 
خيالی نگاری« شامل نقاشی های قهوه خانه ای و 
آثار معرق اســتاد آتش بنده، این شب ها حسابی 

سرگرم تان می كند.

ولی بيایيد و از من كمترین 
بپذیرید كه مــا كلًا مردم 
جالبی هستيم. اینکه دارم می گویم اميدوارم به كسی بر نخورد 
 و كسی را آزار ندهد و داســتانی نشود و خلاصه گلاویز نشویم 
با هم. دارم می گویم شاید كمی به این فکر كنيم كه می شود بهتر 
از اینها هم بود. می شود بيشــتر از اینها به حال خودمان توجه 
كنيم. می شود از خودمان شروع كنيم اصلًا. می شود یک سری 
كارهایی كه خارج از دایره معرفت و اخلاق شهروندی است را 
انجام ندهيم. می شود بهتر باشيم. اینها اصلًا از آن جمله هایی 
نيست كه روانشناس ها و مشاوران می گویند یا آنهایی كه بالای 
سن می روند و كلی از شما پول می گيرند تا چيزهایی را بگویند 
كه سر و ته ندارد. اینها یک ســری واقعيت ممکن است كه ما 
خيلی عجيب آنها را فراموش كرده ایم؛ خيلی عجيب. نمونه اش 
را می خواهيد؟ رفتارمان در رانندگی؛ ماســک نزدنمان توی 
اتوبوس و مترو. اصلًا این كليشه ها را بی خيال. همين چند روز 
قبل، در حال قدم زدن توی خيابان وليعصر بودم كه یک آقای 
جوان، یک ليوان كاغذی را پــرت كرد توی جوی آب. با خودم 
كلی كلنجار رفتم كه تذكر بدهم یا ندهم - حتماً شما هم قبول 
دارید كه توی این اوضاع و احوال، ماجراهای اینطوری بيشتر 
از اینکه ختم به خير بشود، ختم به شر می شود–نمی  دانم چرا 
با وجود اینکه می دانستم ممکن اســت ماجرا، به قول بعضی 
دوستان »داستان دار« بشود، رفتم سراغش و خيلی آرام گفتم: 
»رفيق! دقيقاً از كنار سطل زباله رد شدی ها، كاشکی توی جوب 
نمی نداختی« به شرافتم و به ادب تان قسم كه همين را گفتم و نه 
بيشتر و نه كمتر. پاسخی كه شنيدم اما این بود: »شما فضولی؟!« 
ســرم را پایين انداختم، معذرت خواستم و رفتم سوار اتوبوس 
بی آر تی شدم كه درست روی صندلی جلویی ام مردی نشسته 
بود بدون ماسک. نمی دانم چرا منی كه همين چند لحظه پيش 
آنطور سرخورده شده بودم، از كيفم یک ماسک درآوردم و دادم 
به این یکی بزرگوار و گفتم »دوســت عزیز به نظر می رسه كه 
ماســکتون رو فراموش كردید. خدمت شما« با یک اخمی كه 
انگار ماهيت وجودی اش را زیر سؤال برده ام، برگشت و گفت: 
»فراموش نکردم. نمی زنم. شما می دونی این ماسک چقدر بده؟ 
می دونی دی اكسيدكربن رو وارد بدنت می كنه. اینا همش بازیه 
بابا. من نه ماسک می زنم نه واكسن نه هيچ مزخرف دیگه ای« 
و من دوباره مات و مبهوت داشتم با او و به آدم های دیگری كه 
توی اتوبوس بودند و لام تا كام حرف نزدند نگاه می كردم و لال 
شده بودم از اینکه آنقدر بی تفاوت شده ایم؛ آنقدر پرخاشگر و 
آنقدر شاكی از همه  چيز و همه كس و به دليل همين شکایت 
داریم همه  چيز را سر همدیگر می شکنيم. اینها را نوشتم تا شاید 
اینجا دليلی باشد برای یادآوری اینکه ما مردم، اگر نه همه، ولی 
خب غالبمان، تغيير كردیم. خيلی هم تغيير كردیم و  ای كاش 
یکی پيدا شود كه راهی بياورد برای اینکه حالمان با خودمان، با 

اطرافيانمان، با مردم و با زندگی بهتر باشد. همين.

قصه شهر

سیدمحمد حسین هاشمی

کاش بهتر از این بشویم

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

دعای روز نهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِک الواسِــعَه واهْدِنی فیهِ لبِراهِینِک 
السّاطِعَه وخُذْ بناصیتی الی مَرْضاتِک الجامِعَه بِمَحَبّتِک یا أمَلَ المُشْتاقین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانت و راهنمایی ام 
كن در آن به برهان و راه های درخشــانت و بگير عنانم به ســوی 

رضایت همه جانبه ات به دوستی خود  ای آرزوی مشتاقان.

پدرم می فهميد و می گفت: »تو دیگه 
اون پسر سابق نيستی.« چندبار این 
را گفت، با حســرت زیادی هم. انگار با این حرف می خواست 
بگوید دیگه این شهر اون شهر سابق نيست، این مغازه اون مغازه 
سابق نيست، این زندگی اون زندگی سابق نيست. این مردم، این 
هوا، این درخت ها، این خيابان ها، این كوچه ها - هيچ چيز مثل 

سابق نيست - حتی محله هایی كه دست نخورده.

خلاصــه طلاق دردناكــه دیگه... 
اولش می خواستم یه جشن طلاق 
بگيرم، مثل چندتا از دوســتام، ولی نکردم. البته طلاق من 
منطقا كار درســتی بودا، ولی تنهایی بعــدش آنقدر به آدم 
فشار مياره كه فکر می كنی اشــتباه كردی جدا شدی، ولی 
بعد می فهمی اشتباه از ازدواجه اشــتباه بوده، نه از طلاقی 

كه گرفتی... .

جعفر مدرس صادقی

سعید نعمت الله

گاوخونی

دیالوگ

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

بوک  مارک

آرايش غلیظ


